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 چکیده
در زبان  مجهول هایلهجمگیری چگونگی شکلبررسی  حاضر به پژوهش
بیا رو  ییییی    و (Moro, 2000) پوییا  پادتقیارن   نظریی  بیر پایی    ،فارسیی 

را از دییدگاهی مفییاو     هیا  لیه جمایی   وجود آمدن ه عامل ب پردازد تا می
 شیود  داده میی نشیان   قالیه ایی  م در  .نمایید تبییی    و دادهمورد بررسی قرار 

 بیا  ،ی نقشیی هی گر جانبیِ  فرآوردة، معروف است مجهول ساختبه  چه آن
یی  گیروه   جهیت،   ةگیر  .اسیت ]مجهیول     مشخصی  بیا جهت  ةعنوان گر

  ف. تصیری   ]  و مشخصی  ییرده را به عنوان میفم  خیود انفخیا      نادییُ
 در صورتی یهد. یندار می به صور  مجهول، ارز را  سب  فعلی گروه 

 ؛ده باشید ر شی پ ی  ،رفف و  آمدن، گشف ، شدن های فعلیکی از  ای  گره، با
 «شیدن »فعیل   بیر ایی  مبنیا،    .یابید نمود میی به صور  اس  میعیول بیاز  فعل 
 هیای  لیه گییری جم شیکل  عید ِ  ییا  گییری در شکل یثرمؤ عاملتواند  نمی
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آید، بلکه ای  فعل، صرفاً یی  نمیود آواییی اسیت بیرای       شمارمجهول به 
  نشیان  یوتا، به فرضی توسل همچنی  با   ]مجهول .  گرهی نقشی با مشخص

شیود   جا ناشی میاز آن مجهول های لهدر جم گر ینشیه حضور دهی   می
و  سیب   گروه فعلییِ  گر مشخصتعری  در جایگاه  یه یگ گروه حرف 

 است. شدهادغا   ،نادیگروه یُبا  گروه فعلی آنادغا  پیش از 
 

، نیادی گیروه یُ ، اپویی نقشی، پادتقیارن  مجهول، گره   :های کلیدی واژه
 یوتا  فرضی

 

 مقدمه .1
در  در زبیان فارسیی   جهیول م هیای لیه جمگییری   چگیونگی شیکل  به بررسیِ  حاضر پژوهش

توان یه چرا می ددهمیو نشان  2پرداخفه( Moro, 2000) 1پویا چارچو  رویکرد پادتقارن
بررسیی  را در نظر گرفت. همچنیی  ایی  ملی له    عنوان مجهول  باساخفی  ،های بشریدر زبان

صیرفاً  دهید و ییا اینکیه    آیا مجهول ساخت مجزایی را به خود اخفصاص میی  یه خواهد شد
ییه چیرا در    شیود داده میی نشیان   عیووه بیر ایی ،    نقشیی اسیت.    هلیف ی  جانبی   محصول

اسیت و در نهاییت    بینیپیشقابل  ،نشود اشارهحفی اگر  گر ینشحضور  ،مجهول های لهجم
 .  شودپرداخفه میجمو  گونه در ای   «شدن»نیز به چیلفی فعل 

)بیه   گیر  یینش  مثابیه بیه   4دارای عبارتی ینادی 3نامیعولیِ  جمل ای ازگونهمجهول   جمل     
هیا و  تمیایز مییان نیامیعولی    وجیه  ،گر ینشهمی  وجود یه  است صور  آشکار یا ضمنی(

و شیده   اهمییت فاعیل تیا حیدودی تضیعی      مجهیول   هایله. در جماستمجهول  هایلهجم
و بیه عبیارتی،    (Adger, 2003, p. 229)شیود  میعول به جایگاه ساخفاری فاعیل منفقیل میی   

نقش تفای بیرونی بیه عنیوان   در آن یه  دانلت مجهول واقعی ه رای  جملتوان هنگامی می
 .اما همچنان به صور  ضمنی حضور داشفه باشد ،ی  موضوع آشکار بروز پیدا نکند

 مجهول گشفار اعمالِ از پس یه یندمی اسفدلال (Dabirmoghadam, 1985) دبیرمقد      
                                                                                                                                        
1 dynamic antisymmetry 

توضیی  ایی  امیر بیه علیت       انید. آغازی  درنظر گرففه شده ها هلفه ( هم  گروه1994در ای  پژوهش به پیروی از یی  ) 2
 نه است.ای جداگامحدودیت مقاله در اینجا امکان پذیر نیلت و نیازمند مقاله

3 unaccusative 
4 by-phrase 

دسیت  ه دور از ابهیا  بی  هو بی  مندمعنا مجهولِ یاموً هایلهمعلو ، جم هایلهجم بر زیرساخت 
سیاخفه   «شیدن » از اسی  میعیول    وارههمی  نیا  دارد مبه  یه مجهول غیر آیند. ای  ساختمی
عنیوان   هی  بیا  بیه دو نیوع سیاخت دیگیر      ،مجهیول  سیاخت  گونه وی عووه بر ای   .دشومی

ایی   ( Dabirmoghadam, 1985) بیه بیاور دبیرمقید    . ینید اشاره میناگذرا  مجهول مبه  و
یه تغییر ییاربری یاففیه    یوسی  است یفارسی نوزبان همان فعل لاز  حریفی در  «شدن»

 مجهولی ییه پیس از عملکیرد     هایلهاست. همچنی  جم یمکی مجهول تبدیل شدهو به فعل
تواننید بیا   می آیند،به دست می «یردن»سببی مریب از صیت    هایلهجمبر مجهول  رِاگشف

 ،دهند یه در روسیاخت  ارائههای مبهمی را ، مجهول«یرده»عملکرد گشفار اخفیاری حذف  
 هلفند.   «شدن» همیشه دارای صیت 

سیب    را ی  فعیل اصیلیِ   «شدن»فعل ( Vahedilangroudi, 1998) لنگرودی واحدی     
 بیر ایی  بیاور   دانید. وی  ی  فعل نیامیعولی میی   ،را از دیدگاه نحوی آورد و آن می شماربه 

است یه مفم  میعولی در سط  ساخت نحویِ زیربنایی به صور  ی  گروه اسمی، گیروه  
 مبنیا، وی بیر ایی     .شیود بازنمیایی میی  میعیولی  ای و یا گیروه اسی   اضافهصیفی، گروه حرف

دانیید هییا را معلییو  میییآورد و آننمییی شییماررا مجهییول بییه  «شییدن»هییای فعلییی بییا سییاخت
(Vahedilangroudi, 1998, p. 75) . پایی   ها برای  گروه  دهد یه هلفنشان می او همچنی 

های فعلیی  توان ساخت آن می مبنای سازد یه برفعل مریبی می ،«شدن»  فعل انضما  با هلف
    .در نظر گرفتفعل مریب نوعی مجهول در زبان فارسی را 

تمیایز امونیدز     پایی  و همچنیی  بیر   گرا یمینه  برنام دیدگاهاز ( Anoushe, 2015) انوشه     
(Emonds, 2006 ) دهید ییه    های فعلی و صیفی، نشان می میعول در مجهول میان پلوند اس

محمول مریب نیامیعولی )و ییا    واقع شود؛ در می شمردهچه در زبان فارسی فعل مجهول آن
 گیروه   هلیف  شدنجزء غیرفعلی محمول و  میعول  اس  در ای  گونه،  .صیفی( است مجهول

آواییی و منطقیی   میعیول در هیر دو سیط  صیور      فعلی سب  است و بنابرای ، پلوند اسی  
 فعیل دسیفوریِ  بیرخوف   شیدن فعیل   جاییه ازآنگیرد می  ، نفیجهای  مبنا بر اوحضور دارد. 

 ،زبان فارسی اگزیرن ،بیایدربطی  فعل جایگاهیمکی و ه  در عنوان فعل تواند ه  به نمی بودن
 در صیور   ،«ه»دلییل حضیور پلیوند      بیه  میعول نیز   مجهول است و اس   فاقد فرافک  بیشین

  ابد.یمی منطقی تعبیر صیفی  
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دسیت  ه دور از ابهیا  بی  هو بی  مندمعنا مجهولِ یاموً هایلهمعلو ، جم هایلهجم بر زیرساخت 
سیاخفه   «شیدن » از اسی  میعیول    وارههمی  نیا  دارد مبه  یه مجهول غیر آیند. ای  ساختمی
عنیوان   هی  بیا  بیه دو نیوع سیاخت دیگیر      ،مجهیول  سیاخت  گونه وی عووه بر ای   .دشومی

ایی   ( Dabirmoghadam, 1985) بیه بیاور دبیرمقید    . ینید اشاره میناگذرا  مجهول مبه  و
یه تغییر ییاربری یاففیه    یوسی  است یفارسی نوزبان همان فعل لاز  حریفی در  «شدن»

 مجهولی ییه پیس از عملکیرد     هایلهاست. همچنی  جم یمکی مجهول تبدیل شدهو به فعل
تواننید بیا   می آیند،به دست می «یردن»سببی مریب از صیت    هایلهجمبر مجهول  رِاگشف

 ،دهند یه در روسیاخت  ارائههای مبهمی را ، مجهول«یرده»عملکرد گشفار اخفیاری حذف  
 هلفند.   «شدن» همیشه دارای صیت 

سیب    را ی  فعیل اصیلیِ   «شدن»فعل ( Vahedilangroudi, 1998) لنگرودی واحدی     
 بیر ایی  بیاور   دانید. وی  ی  فعل نیامیعولی میی   ،را از دیدگاه نحوی آورد و آن می شماربه 

است یه مفم  میعولی در سط  ساخت نحویِ زیربنایی به صور  ی  گروه اسمی، گیروه  
 مبنیا، وی بیر ایی     .شیود بازنمیایی میی  میعیولی  ای و یا گیروه اسی   اضافهصیفی، گروه حرف

دانیید هییا را معلییو  میییآورد و آننمییی شییماررا مجهییول بییه  «شییدن»هییای فعلییی بییا سییاخت
(Vahedilangroudi, 1998, p. 75) . پایی   ها برای  گروه  دهد یه هلفنشان می او همچنی 

های فعلیی  توان ساخت آن می مبنای سازد یه برفعل مریبی می ،«شدن»  فعل انضما  با هلف
    .در نظر گرفتفعل مریب نوعی مجهول در زبان فارسی را 

تمیایز امونیدز     پایی  و همچنیی  بیر   گرا یمینه  برنام دیدگاهاز ( Anoushe, 2015) انوشه     
(Emonds, 2006 ) دهید ییه    های فعلی و صیفی، نشان می میعول در مجهول میان پلوند اس

محمول مریب نیامیعولی )و ییا    واقع شود؛ در می شمردهچه در زبان فارسی فعل مجهول آن
 گیروه   هلیف  شدنجزء غیرفعلی محمول و  میعول  اس  در ای  گونه،  .صیفی( است مجهول

آواییی و منطقیی   میعیول در هیر دو سیط  صیور      فعلی سب  است و بنابرای ، پلوند اسی  
 فعیل دسیفوریِ  بیرخوف   شیدن فعیل   جاییه ازآنگیرد می  ، نفیجهای  مبنا بر اوحضور دارد. 

 ،زبان فارسی اگزیرن ،بیایدربطی  فعل جایگاهیمکی و ه  در عنوان فعل تواند ه  به نمی بودن
 در صیور   ،«ه»دلییل حضیور پلیوند      بیه  میعول نیز   مجهول است و اس   فاقد فرافک  بیشین

  ابد.یمی منطقی تعبیر صیفی  
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پنهییانی  رویکییرد گییذر بییر مبنییای( Karimi & Osmani, 2016)عثمییانی  و یریمییی     
(Collins, 2005 )      پنهیانی   . گیذر انید پرداخفیه به بررسیی سیاخت مجهیول در زبیان فارسیی

 شیر    وصیییِ همیراه آن، بیدون نقی ِ    آن، میعول و گروه وجه بر اساسفرایندی است یه 
 بیرونیی   ، موضیوع 1یوتا  با مبنا قراردادن فرضیها آن یند.گذر می ،یمینه بر فراز فاعل پیوند 

دهنید   سب  قیرار میی   فعلی گروه گر مشخصفعلی در هر دو ساخت معلو  و مجهول را در 
در هر دو ساخت به ی  شیوه، نقش معناییِ خیود   ،فعل  بیرونی  صور ، موضوع ای یه در 

سیسس گیروه    ،پیونیدد وصییی میی   ، فعل ابفدا به پلوند وجیه هاباور آن یند. بهرا دریافت می
 صیور  گیذر    وصییی، بیه    وجیه  ناپذیر پلیوند  خوانش  منظور بازبینی مشخص وصیی به وجه

گیروه جهیت ییه در زییر گیره تصیری  قیرار دارد ارتقیا          گیر  مشیخص پنهانی میعول را  به 
گیروه   گیر  مشیخص درونی برای بازبینی حالت فاعلی خیود بیه     موضوع در نهایتدهد و  می

 بیر خیوف  یابد. درنفیجیه، در تحلییل سیاخت مجهیول در زبیان فارسیی،        تصری  انفقال می
زمیان،    تصری  قیویِ هلیف    دلیل مشخص  ، بهاهلهآشکارنبودن حریت فعل در صور  جم

اسیفدلال   هیا در نهاییت  آنپیونیدد.   گیروه تصیری /زمان میی     فعل حریت یرده و به هلیف 
های  )جیت انداخف /اففادن میان تناو  یا و شده نامیده غیرشخصی  مجهول چهآن یه ینند می

نداشیف  گیروه جهیت و    علت   نامیعولی هلفند یه به هایفعل، درواقع است معلو /مجهول(
 آیند. نمی شمار نحوی به  ساخت در نفیجهپنهانی بوده و  بیرونی، فاقد گذر  یا موضوع

پیژوهش  جیز    بیه  آثیار، ایی   همگیی   تیوان دریافیت،  میهای پیشی  پژوهش با مروری بر     
بیرونییی در  تفییاینقییش تبیینییی بییرای ،(Karimi & Osmani, 2016) عثمییانی و یریمییی
. به بیان دیگیر،  دهند ( ارائه نمیشود بازنمایی می گر ینش صور )یه به مجهول یساخفارها
نشیود؛   اشیاره حفیی اگیر    گیر  ینشحضور ینند یه چرا در ای  ساخفارها، بیان نمیای  آثار 

 & Karimi) عثمیانی  و یریمیی جز   )بهها همچنی  تمامی ای  پژوهش است. بینیپیشقابل 

Osmani, 2016) سیازی  در مجهیول  عامل اصلی را شدن(، فعل اندیه به ای  مل له نسرداخفه 

                                                                                                                                        
1 uniformity of ϴ-assignment hypothesis (UTAH) -  

یند یه چگونه، روابط معنایی مشیابه مییان مقیولا ، توسیط روابیط سیاخفاری مشیابهی نشیان داده         ای  فرضیه، بیان می
گیر گیروه فعلیی سیب      در مشخصگر هلفند هایی یه دارای نقش معنایی ینششوند. برای  اساس، تمامی موضوع می

 .(Adger, 2003, p. 138) شوندظاهر می

سیاخت و ییا   ییا زبیان فارسیی را فاقید      ،اسیاس آن  و بر هآورد شمار  سازی به عد  مجهولیا 
 و انوشیه ( Vahedilangroudi, 1998) لنگیرودی  واحیدی ) اند مجهول دانلفه  فرافک  بیشین

(Anoushe, 2015)). انیید یییرده معرفیییدارای سییاخت مجهییول را  فارسییی زبییان کییهاین یییا 
(Dabirmoghadam, 1985 .)  مجهیول به بررسیی سیاخت   تا داشتبرآن را پژوهنده امر ای 

 نییز را  گیر  یینش ، حضیور  ایی  سیاخت  تحلیلی یکسارچه از   عووه بر ارائ بکوشدپرداخفه و 
به عنوان  شدنچرا درنظرگرفف  فعل  تا دریابد در پی آن استنگارنده  . همچنی توجیه یند

وجییود  رو، بیا  پیژوهش پییش  پیذیر نیلییت.   سییازی، چنیدان توجییه   عنصیر اصیلی در مجهیول   
برخوف دارد؛ اما ( Karimi & Osmani, 2016) عثمانی و یریمی  مقالهایی یه با  شباهت

و حرییت را فراینیدی در جهیت شکلیت      نیدارد پنهانی در فارسیی   گذربه اعفقادی ها، آن
ایی   بیه     حاضیر مقالی  پیکربندیبر ای  مبنا،  گیرد.نظر می ها، در تقارن و نه خوانش مشخصه

. در شیود پرداخفیه میی   تحقیی  و رو  به مبانی نظری دو در بخش  ؛صور  زیر خواهد بود
میورد   «شیدن »چیلیفی فعیل   و  دهشی مجهیول بییان    هیای لهیلی از جم یچارچوب سو بخش 

 .شود می ارائهیلی گیریبحث و نفیجه چهار در بخش  .گیردرسی قرار میبر
 

 مبانی نظریو روش تحقیق  .2
 ةهیای نظیری و درپ پدیید    آوردن دادهدسیت  بیه هیدف پیژوهش حاضیر،    با توجه به اینکه 

؛ نیلیت  و روابط آمیاری  ارقا ، اعداد ،بررسیو در پی  در زبان فارسی است به ویژه مجهول
با مراجعیه  بنیاد ای  مقال  نظریهدر بر ای  مبنا،  .استشده نظر گرففه در یییی، پژوهشرو  
 تصیادفی  معرف و غییرِ  غیرِ ی یهیوچک  گروه نمونهمشهری و تارنمای ریلمون،  ةبه پیکر

تحلییل  گییری از  بیا بهیره   سیسس اسیت.  برگزییده شیده  مجهول فارسی  هایلهجم میان از بود
 ةسیوی مشیاهد    بیه و  پرداخفیه  ها تجزیه و تحلیل دادهبه  و موردی خاص ةاسفقرایی و مشاهد

   .پیش خواهی  رفتمورد بحث،  ةای پیرامون پدید نظریه  یلی و ارائ
 به عنوان مبانی نظری پیژوهش بیه ییار گرففیه شیده      پویا پادتقارن رویکرد ،در ای  راسفا     

( Kayne, 1994) ییی   بیه وسییل   شده پادتقارن مطرح  یاففتخیی   گونویکرد،ای  ر است.
محیدودیفی اسیت    1اصیل تنیاظر خطیی    نویلدمی (Moro, 2000)مورو  . در ای  زمینهاست
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میورد   2ی ادرایییه برای سط  فراگویی 1مح  آوایی یه از شرایط بازده مرتبط با صور 
گروهیی  با توجه به میهیو  سیاخت   ( Kayne, 1994, p. 3-4یی  )شود. نیاز است، ناشی می

بیا توجیه    ،باشند. ای  ترتیب خطیی داشفه ترتیبی خطی  بایدای معفقد است یه نمادهای پایانه
بییه عنییوان  Yو  Xبییا فییر   شییود یییه بییر اسییاس آنمشییخص مییی اصییل تنییاظر خطیییبییه 
اشراف خواهد داشت. حال اگیر    yبر  Yو  xبر  Xها، ایبه عنوان پایانه yو xها و  ای پایانهغیر
X  تقارنی بر پادبه صورتیY ای داشفه باشد، سازه تللطx  ماقبلy شود. ای  ترتیب ظاهر می

اگیر الی  بیر   تقید       ،یلی است: ال ( ایی  اصیل گیذرا اسیت      خطی دارای سه مشخص
، xLy & yLz → xLz دیگیر،   بیانو به  داشفه باشد و   بر پ، آنگاه ال  بر پ تقد  دارد

تمیامی اعضیا گیروه را پوشیش      بایید ، تیر بیان روش  ( ای  اصل فراگیر و جامع است و به 
پ( ایی    .رعاییت شیود  بایید   yLxو یا ترتییب   xLyترتیب  مفمایز یا yو  xبه ازای هر  دهد؛

توانند همزمان وجیود  نمی yLxو  xLyهر دو ساخفار  یه بر مبنای آن،اصل پاد تقارنی است 
مفقارن، عیاملی جهیت حرییت     3ایِاساس طرح پیشنهادی مورو، تللط سازهبر داشفه باشند. 

نیه   رو حریت یه بر خوف چاملکی، عاملی جهت شکلت تقیارن و  پنداشفه شده و از ای 
 بیرای ای پادتقیارنی  شود، دلیلی برای تللط سازه های تعبیرناپذیر پنداشفه می بازبینی مشخصه

 بیر ایی  بیاور    (Moro, 2000, p. 13-14)د. میورو  آیمی شماربه اصل تناظر خطی برآوردن 
ییه  زییر  مفقارن توان سه بافت پذیرد، میمی انجا محدودیت  بدونِ یه ادغا جا از آناست 
ای یکلان ییه بیا یکیدیگر در تلیلط     های مقولهبا وضعیت آشکار نحوی  دو مقولها در آن
 :میرو  دانلت را ای همفراز قرار دارندسازه
رنی را تقیا   انید، ) ( ادغیا  دو هلیفه نقطی    تقارن شیکل داده   نقط گر مشخص)ال ( دو      

میورد )پ(  در  دو فیرافک  بیشیینه اسیت.   حاصل ادغا  تقارن   است و )پ( نقط دست داده هب
با یکیدیگر  ی  گروه حرف تعری  و ی  گروه فعلی  ،استنظر  مورد یه در ای  پژوهش 

و به  آید شمارفاعل گروه فعلی به  ،ای  گروه حرف تعری شوند و به شر  اینکه ادغا  می
  نقطه تقارن شکل خواهد گرفت.گروه فعلی واقع شود،  گر مشخصعبارتی در جایگاه 

 
                                                                                                                                        
1 bare output 
2 articulatory-perceptual 
3 c-command 

   مجهول ةپدید .3
 مجهول هایلهچارچوب کلی جم .1. 3

هیای معلومشیان   جیایگزی  جییت  ( Adger, 2003, p. 229)ر جِی اَ بیاور به  مجهول هایلهجم
 ,Rasekhmahand)راسیخ مهنید    رو از ایی  ی  و یاسیت.   بی یهلفند، اما نه ی  جایگزین

یه ظرفییت نحیوی فعیل و بیه     گیرد فرایندهایی قرار می  مجهول در طبقمعفقد است ( 2007
  در جملی  بیرای نمونیه،  دهید.  را تغیییر میی   عبارتی نقش دسفوری فعل و نه نقش معنیایی آن 

 لفعلی است یه ه  در جهیت مجهیو   «یشف »، «دست رسف ( یشفه شده سهرا  )ب»مجهول 
. امیا  اسیت  1پیذیر و دیگیری یینش   گر ینشیکی  ،و ه  در جهت معلو  نیازمند دو موضوع

بیه صیور     گیر  ینشمجهول،   تیاو  ای  جمله با جیت معلومش در آن است یه در جمل
به صیور  یی  عبیار     صرفاً تواند می در صور  نیازو  شدهبازنمایی ضمنی ی  موضوعِ

 معنیاییِ  توجه آن است یه بر اساس شر  سللله مراتیبِ  قابلِ نکف  .یابد آوایی نمود ،ینادی
 ،مراتیب معنیایی  در سللیله  بایید عبار  ینادی در مجهیول  ( Jackendoff, 1972) 2مجهول

هیای معنیایی   بیالاتر از نقیش   گر ینش در نفیجه، .گیردمجهول قرار  روساخفیِبالاتر از فاعل 
از . گیردتر از تمامی ای  موارد قرار میپایی  ،پذیرینش نما/منبع/هدف و نقش معناییِ مکان
توانید دارای نقیش معنیایی    نمیی  رو سیاخفی مجهیول، فاعیل    هیای لیه در تمیامی جم ، رو ای 

  نشود.ظاهر عبار  ینادی ظاهر شود و چه  هالهچه در ای  جم ،باشد گر ینش
 انیدازة تا ساخفار معلو  و مجهول  ادعا یردتوان می گردید اشارهچه تاینون بر اساس آن     

 گروه حرف تعریی   ،و همفای معلومش  بالا در جملند و به عبارتی هلف شبیه ه بلیاری به 
بیه عنیوان خیواهر     یوتیا  یند و طبی  فرضیی   پذیر را دریافت می نقش معنایی ینش «سهرا »

و ی  فعل  گشفهسسس ای  گروه فعلی با فعل سب  ادغا   .شودبا آن ادغا  می «یشف »فعل
هیایی  تمیامی موضیوع   ،یوتا  فرضی با توجه به اینکه بر مبنایدهند. را شکل می 3میانیسب   

 شیوند ظیاهر میی   گروه فعلی سیب   گر مشخصدر  ،هلفند گر ینشیه دارای نقش معنایی 
(Adger, 2003, p. 138 )یکیی از   شناسیان از زبیان  بلییاری  بیر پایی  دییدگاه    جا یهو از آن

 آواییی نیدارد   الزامیاً نمیود  است یه  بیرونی ی  نقشِ وجود مجهول هایلهجم هایشاخصه
                                                                                                                                        
1 theme 
2 passive thematic hierarchy condition (PTHC) 
3 intermediate light verb 
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ادعیا  تیوان  میی  ،(Bowers, 2010) و بورز (Collins, 2005) یالینز، (Adger, 2003) )اجر
ادغیا    گیر  مشیخص بیه عنیوان    «رسیف  دسیت  ه ب» با عبار  ینادیِ میانیفعل سب   ای   یرد
ییالینز   دهید. میی  ارائیه را  «دسیت رسیف  یشیف  سیهرا     ه بی » سیب    شود و گروه فعلییِ  می
(Collins, 2005, p. 81)  همیان   مجهیول،  هایلهاست موضوع بیرونی در جم بر ای  باورنیز

پیذیرفف  ادغیا     نید هر چ یند.معلو  را اشغال می هایهدر جملجایگاه زیری  موضوع بیرونی
 .Collins, 2005, p)گروه فعلی سب  به اعفقاد ییالینز   گر مشخصی  عبار  ینادی در 

 (یوتیا،     تخطی از فرضی (ند از: ال ا آورد یه عبار  وجود میه سه مشکل اساسی ب( 94
 خیواهی  پرداخیت.   هابه آن یه در جای خود مل له جذ  حالت، (توزیع نحوی و پ مل له

ی  محمیول دو ظرفیفیی وجیود دارد     ،در ای  گروه فعلیِ سب  باید اشاره یرد ،در نهایت
هیا نییز طبی  معییار تفیا      یه دارای دو موضوع درونی و بیرونی است و هر دوی ایی  موضیوع  

  پذیر(.و دیگر ینش گر ینشاند )یکی دارای نقش معنایی شده
  جیا ییه در جملی   از آن شیود. میی ادغیا    ،زمان  سسس با ی  هلف سب  ای  گروه فعلیِ     

بیه   ،شیود مجهول گروه حرف تعرییی یه به عنیوان موضیوع درونیی فعیل بیا آن ادغیا  میی       
با ی  گروه  نیز میانی زمانِ گره ای   رودمیانفظار  ،است منفقل شده روساخفیجایگاه فاعل 

بیا توجیه بیه     و گروه زمان را شیکل دهید.   ده  ادغا  شگر مشخصحرف تعری  به عنوان 
نحیوی   جنب ، اس  میعول ی  فعل واژگانی )اصلی( است یه از مجهول هایهدر جمل اینکه

حالت میعولی اعطیا   خود به مفم  تواندو نمی (Kibort, 2004, p. 64-70) استشدهناگذرا 
صرفی   هلف ɸ 3ف. ]های مشخصه دار شدنِارز پس از  مفم  2 ف.حالت ]  مشخص، 1یند

به دلایلی ییه  ای  مشخصه،  .گردددارای ارز  فاعلی می ،گروه فعلی واژگانی مفم ِ توسط
در ایی  مییان،   . یابید گیروه زمیان ارتقیا میی     گر مشخصخواهد شد به جایگاه  اشارهدر ادامه 
موجیود بیر   4 ف. تصیری  ]  مشخصی  ،فعیل سیب     با حریت فعل واژگانی به هلفهمزمان 

مفم  و  گردددار میزمان، ارز   بر روی هلف موجود  روی فعل سب  توسط زمان گذشف

                                                                                                                                        
  .(Emonds, 2006) دیدگاهی مفیاو  ر.پ. اموندز  برای مطالع 1
 است.دار نشدهعنصری یه برای مشخصه حالت ارز  2
 است.دار نشدهارز  ɸعنصری یه برای مشخصه  3
 است. دار نشدهعنصری یه برای مشخصه صرفی ارز   4

بر  .یندهمراهش حالت ذاتی دریافت می حرف اضاف  ازعبار  ینادی نیز حرف اضافه در 
ییه حفیی   شیود  تبدیل میو به فاعلی تضعی  شده  گرددمیهایش تضعی  ویژگیای  مبنا، 

 : نمود آوایی پیدا یند لزوماً تواندمین
1. [TP [DP (  سو  شخص میرد، فاعلی سهرا[  )T’ [T ،ف. گذشفهɸ   سو  شیخص مییرد :  
[vP [PP دست رسیف   ] بهv’ [v  [   یشیفv  گذشیفه  ] ف. تصری:VP ˃   سیهرا    ˃ ˂یشیف
  1     .˂(سو  شخص میرد ،ف. حالت: فاعلی)

بیر ایی    دسیت آورده باشید و   ه مجهول را بی   اولیویژگی  ،رسد یه ای  اشفقاقبه نظر می     
رسف  سیهرا  را  »  جمل را به اشفباه مجهولِ «یشت (رسف  بدست)سهرا  *»توان می اساس
)در صور  حذف عبیار  ینیادی    است دسفوری چه آورد. ای  جمله اگر شماربه  «یشت

  معنیای جملی   درتوانید  ییه نمیی   چیرا  ،اما با خوانشی اشفباه همراه اسیت  در صور  آوایی(
هیای  مشخصیه اما بیا وجیود اینکیه    . قرار گیرد ،«شدیشفه ( رسف  دسته ب) سهرا » مجهول

 فعل اصیلی در سیاخت مجهیولِ    و شوندمی بازبینی گره زمان  صرفی فعل اصلی توسط هلف
ناخودایلیفا بیوده    ،(Dabirmoghadam, 1985)و یا غیر مبه   (Mansouri, 2010)نشان  بی
-هی  مشخصیه  چگونه ممکی  اسیت   ، شودزنمایی میبا «یشفه شد ...» اس  میعولبه شکل  و

ای  مل له را  صورتی ناخودایلفا داشفه باشد؟ ،شده باشند و ه  فعل بازبینیفعل  صرفیِ هایِ
-مراتیب سللیه بخشیی از  ییه   2جهت گروهبه نا  گروه نقشی ظر گرفف  ی  با در نتوان می

، اسیت  بخشیی از دسیفور همگیانی    (Collins, 2005, p. 87)بیه اعفقیاد ییالینز     و 3فرافکنیی 
ای حیرف اضیافه   به وسیل ای  گروه   هلف یندبیان می (Collins, 2005)یالینز یرد.  درپ

اما با توجه به اینکه ای  مل له در تنیاق    .دشوشود اشغال مییه در عبار  ینادی ظاهر می
ایی   نویلید ییه   میی وی  ،ای قیرار دارد  گروه حیرف اضیافه   ای بودنِآشکار با ویژگی سازه

                                                                                                                                        
 است.به معنای سازه حذف شده( X) است و عومتجا شدههبه معنی عنصر جاب ˂ ˃عومت  1

2 voice phrase 
3 hierarchy of projection:  تحقی   ای( نیازهیای گزینشیی )گیزینش مقولیه     مبنیای از ادغیا  اسیت ییه بیر      ایگونیه

دیگیر،   یند. به بیانهمیشه ی  فعل سب ، ی  گروه فعلی واژگانی را به عنوان مفم  انفخا  می ،برای نمونه. یابد نمی
گیروه فعلیی واژگیانی بیه حلیا         یاففی های فعلی است صیور  بلیط   از آن جهت یه گروه فعلی سب  دارای ویژگی

گاه یی  گیروه   هیچ سببتری نلبت به گروه فعلی واژگانی است. به همی  آید یه دارای  اطوعا  معنایی گلفرده می
   .(Adger, 2003, p. 135) تواند مفم  فعل سب  واقع شودحرف تعری  نمی
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بر  .یندهمراهش حالت ذاتی دریافت می حرف اضاف  ازعبار  ینادی نیز حرف اضافه در 
ییه حفیی   شیود  تبدیل میو به فاعلی تضعی  شده  گرددمیهایش تضعی  ویژگیای  مبنا، 

 : نمود آوایی پیدا یند لزوماً تواندمین
1. [TP [DP (  سو  شخص میرد، فاعلی سهرا[  )T’ [T ،ف. گذشفهɸ   سو  شیخص مییرد :  
[vP [PP دست رسیف   ] بهv’ [v  [   یشیفv  گذشیفه  ] ف. تصری:VP ˃   سیهرا    ˃ ˂یشیف
  1     .˂(سو  شخص میرد ،ف. حالت: فاعلی)

بیر ایی    دسیت آورده باشید و   ه مجهول را بی   اولیویژگی  ،رسد یه ای  اشفقاقبه نظر می     
رسف  سیهرا  را  »  جمل را به اشفباه مجهولِ «یشت (رسف  بدست)سهرا  *»توان می اساس
)در صور  حذف عبیار  ینیادی    است دسفوری چه آورد. ای  جمله اگر شماربه  «یشت

  معنیای جملی   درتوانید  ییه نمیی   چیرا  ،اما با خوانشی اشفباه همراه اسیت  در صور  آوایی(
هیای  مشخصیه اما بیا وجیود اینکیه    . قرار گیرد ،«شدیشفه ( رسف  دسته ب) سهرا » مجهول

 فعل اصیلی در سیاخت مجهیولِ    و شوندمی بازبینی گره زمان  صرفی فعل اصلی توسط هلف
ناخودایلیفا بیوده    ،(Dabirmoghadam, 1985)و یا غیر مبه   (Mansouri, 2010)نشان  بی
-هی  مشخصیه  چگونه ممکی  اسیت   ، شودزنمایی میبا «یشفه شد ...» اس  میعولبه شکل  و

ای  مل له را  صورتی ناخودایلفا داشفه باشد؟ ،شده باشند و ه  فعل بازبینیفعل  صرفیِ هایِ
-مراتیب سللیه بخشیی از  ییه   2جهت گروهبه نا  گروه نقشی ظر گرفف  ی  با در نتوان می

، اسیت  بخشیی از دسیفور همگیانی    (Collins, 2005, p. 87)بیه اعفقیاد ییالینز     و 3فرافکنیی 
ای حیرف اضیافه   به وسیل ای  گروه   هلف یندبیان می (Collins, 2005)یالینز یرد.  درپ

اما با توجه به اینکه ای  مل له در تنیاق    .دشوشود اشغال مییه در عبار  ینادی ظاهر می
ایی   نویلید ییه   میی وی  ،ای قیرار دارد  گروه حیرف اضیافه   ای بودنِآشکار با ویژگی سازه

                                                                                                                                        
 است.به معنای سازه حذف شده( X) است و عومتجا شدههبه معنی عنصر جاب ˂ ˃عومت  1

2 voice phrase 
3 hierarchy of projection:  تحقی   ای( نیازهیای گزینشیی )گیزینش مقولیه     مبنیای از ادغیا  اسیت ییه بیر      ایگونیه

دیگیر،   یند. به بیانهمیشه ی  فعل سب ، ی  گروه فعلی واژگانی را به عنوان مفم  انفخا  می ،برای نمونه. یابد نمی
گیروه فعلیی واژگیانی بیه حلیا         یاففی های فعلی است صیور  بلیط   از آن جهت یه گروه فعلی سب  دارای ویژگی

گاه یی  گیروه   هیچ سببتری نلبت به گروه فعلی واژگانی است. به همی  آید یه دارای  اطوعا  معنایی گلفرده می
   .(Adger, 2003, p. 135) تواند مفم  فعل سب  واقع شودحرف تعری  نمی



210 / از گرهی نقشی تا ساخت مجهول

گیروه جهیت و گیروه فعیل سیب  قیرار        مییان ییه  اسیت  گیروه ینیادی     اضافه هلفحرف 
 ی  گیروه حیرف تعریی     فقط سب  گروه فعل گر مشخص. در ای  صور  در 1گیرد می

. اسیت سیازگار   یوتیا   فرضیی  بیا یاموً  ای  امر یه گرددمی آشکار )و نه گروه حرف اضافه(
 وهگیر   در هلیف  «شیدن »فعیل   در فارسیی امیروز   است بر ای  باور است یه نگارنده همچنی 
  :( گلفر  داد2( را به صور  )1توان )می ،ی  اساسبر اگیرد. قرار می جهت

 2. [TP[DP [  سهراT’[T[ VoP[Vo [  شدنbyP[  بدست[vP[DP[   رسفv’ [v  [   یشیفv[  VP 
 .         ˂سهرا  ˃ ˂یشف  ˃

بیه  فرافکنیی   سللیه مراتیب  بخشیی از  و  است  مجهول]ای مقوله  دارای مشخصای  گره      
تری نلبت به گروه فعلی سیب   اطوعا  معنایی گلفردهدارای گروه جهت،  آید.می شمار
سه  معنیایی  . شود تا نیاز به در نظر گرفف  آن بلیار احلاس شودمی امر سببو همی   است
ینید و  را انفخیا  میی   ینیادی آن است ییه یی  گیروه      مجهول]  با مشخصای  گره  ةویژ

بیه عنیوان هیدفی    را   ف. تصیری  ]  دارای مشخصی  فعل سیب    ،سسس به عنوان ی  یابنده
بیرداری از  نلیخه  پایی  را پیس از مطابقیه و بیر       آنف. تصیری  ]  و مشخصی  برگزیدهفعال 

یکیی از   جهت با گره   هلف یهدر صورتی. سازدمیدار ها به صور  مجهول ارز مشخصه
در صیور  آواییی بیازنمود    ه چی آنر شیده باشید،   پ ی  2شدن، آمیدن، گشیف ، رفیف     هایفعل
تیوان اسی    نمیی  ،تلیی  خواهید شید و در غییر ایی  صیور        اس  میعول به صور  ،یابد می

یحه بیه  ای  لا»توان جمله می نظرگاه،میعولی را در ای  ساخفار انفظار داشت. بنابرای  از ای  
آوایی بیازنمود جهیت   گیره    ، هلیف در آن یهبه حلا  آورد  یمجهولرا نیز  «تصویب رسید

  .با اس  میعول مواجه نشوی  آنو همی  امر موجب شده است یه در  ندارد
گرففیه و   3بازنمود ملکو در جمله مجهول فعل ای   باشد،« یردن» ،مورد نظراگر فعل      

تصویب یردن، پلیت ییردن، خیرا      هایی مانندفعل برای نمونه، شود.به عبارتی تلی  نمی
ایی   » توان زیر ساخت جملی  می مبنابر ای   از ای  ویژگی برخوردارند. موارد مشابهیردن و 

                                                                                                                                        
 ،، با ایی  حیال در ایی  پیژوهش    (Bowers, 2010)بورز به انفقاداتی یه بر ای  فر  وارد است ر.پ.   برای مطالع 1

 .استگرففهقرار  مورد توجه (Collins, 2005) یالینز دیدگاه
  همچنان فعال باقی مانده است.  «شدن» فقطاز ای  میان  2

3 null spell-out 

جیا  از آن 1در نظیر گرفیت.   «ای  لایحه تصویب یرده شد»را به صور   «لایحه تصویب شد
شده است تلی  می ،ای  فعل در فارسی دری( Natel Khanlari, 1990) خانلری باوریه به 

-در ساخفارهای مصیدری میی  یه  معفقد استنیز ( Dabirmoghadam, 1985)و دبیرمقد  
پلت یردن نامه )توسیط محمیود(/   در مواردی مانند ای  فعل را عد  حضور یا  حضورتوان 

ای  فعیل هنگیا  ادغیا  و انجیا       ادعا یردتوان میمشاهده نمود،  محمود(پلت نامه )توسط 
فرایندهای مرتبط با نحو محدود، حضور دارد اما پس از بازنمود در صیور  آواییی،    تمامی

دبییر مقید     دییدگاه بیر خیوف    «ییردن » در نفیجه حذف  .گردددارای بازنمود ملکو  می
(Dabirmoghadam, 1985 ) مجهیول   هیای هینادی نهیفیه در جملی   ارتباطی با تخیی  جنب

  .مرتبط با صور  آواییای است مل له بلکه صرفاً ،ندارد
دسیت  ه را بی  مییانی زمیان   شیود و یی  گیره    زمیان ادغیا  میی     سسس با هلف ،جهت گرة     
 زمیان صیرفاً   ةو گیر   ɸ  و ]ف. ف. تصیری  ] ]مجهول   جهت دارای مشخص ةگردهد.  می

ی  یابنده عمل  ]مجهول  به عنوان  جهت با مشخص ة]زمان  است. ابفدا گر  دارای مشخص
  فعییل سییب  را بییر اسییاس مطابقییه بییه صییور  ]مجهییول  ف. تصییری ]  یییرده و مشخصیی

یی  یابنیده عمیل ییرده و      زمان به عنیوان  ة]زمان  در گر  سسس مشخص .ینددار می ارز 
را بیه صیور     و آن ییرده جهیت را بیه عنیوان هیدف تعییی          گیره  ف. تصیری  ] مشخص 

  به عنوان ɸ]گذشفه، ف.  جهت با مشخص ةگر ،صور در ای  یند. دار می]گذشفه  ارز 
]ف. حالیت       و مشخصی ɸ]  مشخصی  دربردارنیدة فیری  گیروه   بیال نزدیک دنه ی  یابنیده بی  

دار نمایید. دو گیره بیا    را به عنوان ی  هدف فعال و از طریی  مطابقیه ارز    آنگردد تا  می
گیروه حیرف تعریی  موجیود در      سر راه ای  یابنیده قیرار دارد. یکیی   ای در چنی  مشخصه

  جیا ییه مشخصیی  گیروه فعیل سییب  و دیگیر میفم  فعیل واژگییانی. امیا از آن       گیر  مشیخص 
به صور  ذاتیی   ینادیگروه   تر توسط هلففعل سب  پیش گروه  گر مشخص]ف.حالت  

در  .تواند هدف فعالی بیه شیمار آیید   دار شده و حالت ذاتی دریافت یرده، دیگر نمی ارز 
حالیت  اسیت بیه عنیوان     ]ف.  ژگانی یه همچنیان دارای مشخصی  گروه فعلی وامفم   نفیجه،

دار و بیا ارز   شیده میان یابنیده و هیدف برقیرار      شود. اینون مطابقهدفی فعال انفخا  می

                                                                                                                                        
 .(Dabirmoghadam, 1985) دبیرمقد به توضیحا  بیشفر در ای  زمینه ر.پ. برای  1
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جیا  از آن 1در نظیر گرفیت.   «ای  لایحه تصویب یرده شد»را به صور   «لایحه تصویب شد
شده است تلی  می ،ای  فعل در فارسی دری( Natel Khanlari, 1990) خانلری باوریه به 

-در ساخفارهای مصیدری میی  یه  معفقد استنیز ( Dabirmoghadam, 1985)و دبیرمقد  
پلت یردن نامه )توسیط محمیود(/   در مواردی مانند ای  فعل را عد  حضور یا  حضورتوان 

ای  فعیل هنگیا  ادغیا  و انجیا       ادعا یردتوان میمشاهده نمود،  محمود(پلت نامه )توسط 
فرایندهای مرتبط با نحو محدود، حضور دارد اما پس از بازنمود در صیور  آواییی،    تمامی

دبییر مقید     دییدگاه بیر خیوف    «ییردن » در نفیجه حذف  .گردددارای بازنمود ملکو  می
(Dabirmoghadam, 1985 ) مجهیول   هیای هینادی نهیفیه در جملی   ارتباطی با تخیی  جنب

  .مرتبط با صور  آواییای است مل له بلکه صرفاً ،ندارد
دسیت  ه را بی  مییانی زمیان   شیود و یی  گیره    زمیان ادغیا  میی     سسس با هلف ،جهت گرة     
 زمیان صیرفاً   ةو گیر   ɸ  و ]ف. ف. تصیری  ] ]مجهول   جهت دارای مشخص ةگردهد.  می

ی  یابنده عمل  ]مجهول  به عنوان  جهت با مشخص ة]زمان  است. ابفدا گر  دارای مشخص
  فعییل سییب  را بییر اسییاس مطابقییه بییه صییور  ]مجهییول  ف. تصییری ]  یییرده و مشخصیی

یی  یابنیده عمیل ییرده و      زمان به عنیوان  ة]زمان  در گر  سسس مشخص .ینددار می ارز 
را بیه صیور     و آن ییرده جهیت را بیه عنیوان هیدف تعییی          گیره  ف. تصیری  ] مشخص 

  به عنوان ɸ]گذشفه، ف.  جهت با مشخص ةگر ،صور در ای  یند. دار می]گذشفه  ارز 
]ف. حالیت       و مشخصی ɸ]  مشخصی  دربردارنیدة فیری  گیروه   بیال نزدیک دنه ی  یابنیده بی  

دار نمایید. دو گیره بیا    را به عنوان ی  هدف فعال و از طریی  مطابقیه ارز    آنگردد تا  می
گیروه حیرف تعریی  موجیود در      سر راه ای  یابنیده قیرار دارد. یکیی   ای در چنی  مشخصه

  جیا ییه مشخصیی  گیروه فعیل سییب  و دیگیر میفم  فعیل واژگییانی. امیا از آن       گیر  مشیخص 
به صور  ذاتیی   ینادیگروه   تر توسط هلففعل سب  پیش گروه  گر مشخص]ف.حالت  

در  .تواند هدف فعالی بیه شیمار آیید   دار شده و حالت ذاتی دریافت یرده، دیگر نمی ارز 
حالیت  اسیت بیه عنیوان     ]ف.  ژگانی یه همچنیان دارای مشخصی  گروه فعلی وامفم   نفیجه،

دار و بیا ارز   شیده میان یابنیده و هیدف برقیرار      شود. اینون مطابقهدفی فعال انفخا  می

                                                                                                                                        
 .(Dabirmoghadam, 1985) دبیرمقد به توضیحا  بیشفر در ای  زمینه ر.پ. برای  1
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شیخص  ی مفم  فعیل واژگیانی بیه صیور  ]سیو       ها  توسط مشخصهɸ]ف.   شدن مشخص
گیروه حیرف تعریی  توسیط      حالیت  ایی   ]ف.  دار شیدنِ مشخصی  و همچنی  ارز  میرد 

 «شیدن »و فعل  پذیردعمل مطابقه پایان می ،به صور  ]فاعلی  ،  گروه جهت]زمانِ  مشخص
دسیت رسیف (   ه شد )بی » ای  مل له به ساخفار میانی همچون. یابدبازنمود می «شد»به صور  

شید  »تیوان از سیاخفار   چگونه می بر ای  مبنا باید بررسی نمود .دشومی منفهی «یشفه سهرا 
 دست یافت. «دست رسف ( یشفه شده سهرا  )ب»به ساخفار  «دست رسف ( یشفه سهرا ه )ب

خیود    های اولیاز جایگاه دست رسف ه بو  یشفه، سهرا  ةای  عمل نیازمند حریت سه ساز
 .است
بفوانید  ای ه سیازه بیرای اینکی   ،تر گیفه شید، در نظرییه پادتقیارن پوییا    گونه یه پیشهمان     

تقیارن یجیا و بیه     هیای طیه . اینون باید دید ای  نقشکل بگیرد بایدی تقارن حریت یند نقطه
و اسی  میعیول    «سیهرا  »پیرامون جابجایی گروه حرف تعری  . شود می ایجادچه صورتی 

گونیه  هییچ  بیالا،  تعریی   بیر مبنیای  ، اما بودجابجایی  برایتقارنی   دنبال نقطه باید ب «یشفه»
 «یشیفه »، «یشیفه سیهرا   » ةدر سازاولاً یه  چرا .گیردتقارنی در ای  جایگاه شکل نمی  نقط

)گیروه حیرف    گروه فعلی واقع شده و از ادغا  ی  هلیفه و یی  فیرافک  بیشیینه      در هلف
در  بایید گیروه حیرف تعریی      اًدومی  .تقارنی شکل نخواهد گرفیت  ونه نقطهگهیچ تعری (

مشیاهده   جیا داد در ایی  ایی  ر  جیا ییه   از آناشیفه باشید.   جایگاه فاعل گروه فعلیی قیرار د  
هیا را  موجبیا  حرییت سیازه    ،در جای دیگیری از ایی  سیاخفار    یتقارن  نقط باید ،شود نمی

تقارنی   نقط ،توان وجود  را میرو  دانلتتقارنی یه می باشد. اولی  نقطه آورده  فراه 
در ایی   است.  شکل گرففه میانیبا فعل سب   «رسف » تعری است یه از ادغا  گروه حرف 

تواند قبل از گیروه فعلیی قیرار    میحرف تعری  طب  تعری  همزمان ه  گروه  ،تقارن نقطه
چنیی  امیری بیه    واقیع شیود ییه    حرف تعری  تواند قبل از گروه گیرد و ه  گروه فعلی می

تقیارن    ایی  نقطی   مبنا، بر ای . شودمنجر می( Kayne, 1994)تخطی از اصل پادتقارنیِ یی  
 . نق  شود ایگونهبه  باید
فعلیی آن    جیا ییه هلیف   حریت یند تا تقارن بشکند امیا از آن  بایدجا فعل سب  در ای      

جیا  و از آن بیوده آشیکار   ،آشکار نیلت و در عو  گروه فعلی واژگانی یه مفم  آن است
در ارتبیا  بیا یکیدیگر    سللله مراتب فرافکنی طب   بر و فعل سب  واژگانی گروه فعلییه 

حرییت یننیده در نظیر     ةگروه فعلی واژگانی در صور  آوایی بیه عنیوان سیاز    قرار دارند،
یشیف   »فعلیی   هگیرو  ،جا شوندههجاب ةشود. سازجابجا می از آن نلخهشود و ی  گرففه می
فعلیی    یابد. هلفمیصور  گللفه و به شرح زیر بازنمود ه است. ای  گروه فعلی ب «سهرا 

نییز در   «سیهرا  »شود و گروه حرف تعری  فعل سب  ادغا  می  به صور  افزوده با هلف
فعیل    آید. اما دلیل ای  بازنمود گللفه آن اسیت ییه هلیف   گروه زمان فرود می گر مشخص
توانید پیذیرای   میی  فقطبنابرای   .فعلی قوی است دارای مشخص واژی ساختجنب  سب  از

ی  فعل باشد و نه ی  گیروه فعلیی. همچنیی  اگیر ایی  گیروه فعلیی بیه صیور  گللیفه           
 .به صور  ی  افزوده با گروه فعلی سب  ادغیا  شیود   بایدبازنمود نیابد، تما  گروه فعلی 

فعییل سییب  بییه علییت وجییود مییانعی از جیینس   جییا نیییز اطوعییا  موجییود در هلییفدر اییی 
 گیروه فعلیی سیب (    گیر  مشیخص موجیود در  حیرف تعریی     هیای بیشیینه )گیروه    فرافک 

فعیل    فعلی واژگانی قیرار گییرد. بنیابرای  فعیل واژگیانی بیه هلیف         تواند در اخفیار هلف نمی
مند شده و بیه  فعل سب  بهره  جا از اطوعا  موجود در هلفشود و در آنسب  افزوده می

امیا گیروه حیرف تعریی  موجیود در       شود.صور  اس  میعول در صور  آوایی تلی  می
در  ،آیید ای از حریت موضوع بیه حلیا  میی   آنکه گونه ه دلیلب بایددرون گروه فعلی نیز 

ل گروه فع گر مشخصکه ی  فرافک  بیشینه فرود آید. اما با توجه به این گر مشخصجایگاه 
ن گیروه زمیا   گیر  مشیخص جایگاه مناسب برای فیرود،   فقطاست، سب  از پیش اشغال شده

مانیده در راسیفای رعاییت اصیل     جا ه ب  نلخ. باشد میقوی « EPP»  یه دارای مشخصاست 
 فقیط ، حیذف شیده و   (Nunes, 2004)خطی و با توجه به اصل حیذف زنجییره نیونز     تناظر

در ایی  نظرییه   گاه نگارنیده،  از دیید بالاتری  سازه از لحاظ آوایی قابیل تلیی  خواهید بیود.     
و عیاملی بیرای حرییت محلیو       یننید فرود را مشیخص میی    نقط فقطهای قوی مشخصه

سیهرا   »( یه عبار  اسیت از  3ساخفاری خواهی  داشت به شرح )مرحله،  تا ای  .شوند نمی
   :  «دست رسف  یشفهه شد ب

 3. [TP [DP (  سو  شخص میرد، فاعلی سهرا[  )T’ [T [  گذشفهVoP [Vo    ،شیدن )مجهیول
یشیف     v’ [vرسیف   ]  vP [DP]بدست  ]byP]  میرد(: سو  شخص  ɸف.گذشفه،  ف. صرفی:

[v  مجهول  ]ف. تصییری:VP ˃  سییو  شییخص   فییاعلی، ف. حالییت:سییهرا  )˃ ˂یشییف
         .  ˂(میرد
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حرییت یننیده در نظیر     ةگروه فعلی واژگانی در صور  آوایی بیه عنیوان سیاز    قرار دارند،
یشیف   »فعلیی   هگیرو  ،جا شوندههجاب ةشود. سازجابجا می از آن نلخهشود و ی  گرففه می
فعلیی    یابد. هلفمیصور  گللفه و به شرح زیر بازنمود ه است. ای  گروه فعلی ب «سهرا 

نییز در   «سیهرا  »شود و گروه حرف تعری  فعل سب  ادغا  می  به صور  افزوده با هلف
فعیل    آید. اما دلیل ای  بازنمود گللفه آن اسیت ییه هلیف   گروه زمان فرود می گر مشخص
توانید پیذیرای   میی  فقطبنابرای   .فعلی قوی است دارای مشخص واژی ساختجنب  سب  از

ی  فعل باشد و نه ی  گیروه فعلیی. همچنیی  اگیر ایی  گیروه فعلیی بیه صیور  گللیفه           
 .به صور  ی  افزوده با گروه فعلی سب  ادغیا  شیود   بایدبازنمود نیابد، تما  گروه فعلی 

فعییل سییب  بییه علییت وجییود مییانعی از جیینس   جییا نیییز اطوعییا  موجییود در هلییفدر اییی 
 گیروه فعلیی سیب (    گیر  مشیخص موجیود در  حیرف تعریی     هیای بیشیینه )گیروه    فرافک 

فعیل    فعلی واژگانی قیرار گییرد. بنیابرای  فعیل واژگیانی بیه هلیف         تواند در اخفیار هلف نمی
مند شده و بیه  فعل سب  بهره  جا از اطوعا  موجود در هلفشود و در آنسب  افزوده می

امیا گیروه حیرف تعریی  موجیود در       شود.صور  اس  میعول در صور  آوایی تلی  می
در  ،آیید ای از حریت موضوع بیه حلیا  میی   آنکه گونه ه دلیلب بایددرون گروه فعلی نیز 

ل گروه فع گر مشخصکه ی  فرافک  بیشینه فرود آید. اما با توجه به این گر مشخصجایگاه 
ن گیروه زمیا   گیر  مشیخص جایگاه مناسب برای فیرود،   فقطاست، سب  از پیش اشغال شده

مانیده در راسیفای رعاییت اصیل     جا ه ب  نلخ. باشد میقوی « EPP»  یه دارای مشخصاست 
 فقیط ، حیذف شیده و   (Nunes, 2004)خطی و با توجه به اصل حیذف زنجییره نیونز     تناظر

در ایی  نظرییه   گاه نگارنیده،  از دیید بالاتری  سازه از لحاظ آوایی قابیل تلیی  خواهید بیود.     
و عیاملی بیرای حرییت محلیو       یننید فرود را مشیخص میی    نقط فقطهای قوی مشخصه

سیهرا   »( یه عبار  اسیت از  3ساخفاری خواهی  داشت به شرح )مرحله،  تا ای  .شوند نمی
   :  «دست رسف  یشفهه شد ب

 3. [TP [DP (  سو  شخص میرد، فاعلی سهرا[  )T’ [T [  گذشفهVoP [Vo    ،شیدن )مجهیول
یشیف     v’ [vرسیف   ]  vP [DP]بدست  ]byP]  میرد(: سو  شخص  ɸف.گذشفه،  ف. صرفی:

[v  مجهول  ]ف. تصییری:VP ˃  سییو  شییخص   فییاعلی، ف. حالییت:سییهرا  )˃ ˂یشییف
         .  ˂(میرد
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ادغیا  فعیل    بیا فعیل سیب      به سبب آشکار شیدن هلیف   ،صور  آوایی ،در ای  ساخفار     
را بیه   مییانی بیا فعیل سیب      تعریی  ادغا  گروه حرف   نقطهمچنان واژگانی به درون آن، 

در صیور  آواییی    ضیرور  دارد تیا   بر ای  مبنا است.دادهتقارن تشخیص   عنوان ی  نقط
فعیل سیب      از هلف نلخه. بنابرای  ی  نق  یندرا  آن ،راسفای رعایت اصل تناظر خطی

فعلیی قیوی اسیت، جایگیاه       جهیت دارای مشخصی   گیروه    جا یه هلفجا شده و از آنهجاب
فعل سب  به صیور  افیزوده بیا     آید.می شمارفعل سب  به   هلف  نلخمناسبی برای فرود 

سیسس   و دهید را شیکل میی   «دسیت رسیف   ه سهرا  یشفه شد ب»ساخفار شود و آن ادغا  می
 1شود. جا مانده نیز بر اساس اصل حذف زنجیره حذف میهب  نلخ
 ةاینکیه طبی  تعریی  از دو سیاز     نخلیت . دارداهمییت   بلییار دو نکفه  اشاره بهجا در ای      

امیا   .توانند در راسیفای شکلیت تقیارن جابجیا شیوند     تقارن هر دو می  یننده در نقطشریت
 ادعیا ییرد  شاید بفوان  ،اندجا شدههاجزای مرتبط با گروه فعلی جاب فقطجا چرا در ای اینکه 

حالیت خیود را     صیور  ذاتیی مشخصی   هیه ب آنکهبه دلیل  «رسف » تعری یه گروه حرف 
مناسیبی بیرای    ةساز ،آیدشده به حلا  میاست و به عبارتی فاعلی تضعی دار نمودهارز 

جا هتواند جابرو در راسفای شکلت تقارن نمیاز ای  .شودشکلف  تقارن تشخیص داده نمی
در  معمیولاً ینیادی در آن  انگلیلی اسیت ییه عبیار      یزبانگون  . شاهد ای  مل له نیز شود

 (:4)  مانند جمل .شودانفهای سازه نمایان می
4. He was killed by his friend 

تقیارن    تیوان ایی  عبیار  ینیادی را بیر اسیاس نقطی       ییه نمیی   اینون ،دیگر اینکه  مل ل     
هییا همچییون فارسییی شییاهد سییه صییور  مخفلیی  از چگونییه در بعضییی زبییان ،حریییت داد

 :هلفی  (5عبار  ینادی به شرح )قرارگیری ای  
 دست رسف  یشفه شد.هسهرا  ب (ال  .5

 دست رسف  سهرا  یشفه شد. هب (       
 سهرا  یشفه شد.  (پ      
بیر خیوف دییدگاه پادتقیارن پوییا ییه       ییه  شیرح داد  نییز  گونه ای توان ای  مل له را می     

                                                                                                                                        
 عثمیانی  و  و یریمی (Bowers, 2010) و بورز (Collins, 2005) یالینزر. پ. به برای اطوع از دیدگاهی مفیاو   1
(Karimi & Osmani, 2016). 

ییرد ییه    دعیا ، شیاید بفیوان ا  گییرد را در نظر نمیی  سازه و حذف گونه حریت اخفیاری هیچ
فراینید حیذف قیرار     در صیور  آواییی تحیت     ابفداتوانند در می ،شدههای تضعی صور 

ییییه دارای قلیییب نحیییوی اسیییت   فارسیییی  ماننیییدهمچنیییی  در زبیییانی   .پ( .5گیرنییید )
(Rasekhmahand, 2007) توانید   شده صیرفاً در صیور  آواییی میی    ، ای  صور  تضعی

 .5ال ( و یا بیا گیروه زمیان )    .5) زمان میانی گره جا شده و به صور  ی  افزوده یا با هجاب
  ( ادغا  گردد. 

 گیر  مشیخص اگر سازه مجهول و آنچه سبب حریت مفم  فعیل بیه جایگیاه     یهدر حالی     
جیایی  هچه باعث جابخواهی  دید آن ،برابر معلومش مقایله ینی  ةرا با ساز هه زمان شدوگر

او  . امیا تیی  در هر دو ساخفار یکلان است )تو  در راسفای شکلت تقارن( شودمفم  می
جهت بیا   عنوان گره  بانقشی  یگره ،مجهول ةمعلو  با مجهول در آن است یه در ساز ةساز

 .ینید انفخا  می خود به عنوان مفم را  گروه ینادیفقط  یهوجود دارد ]مجهول    مشخص
 یه نفواند حالت میعولی میفم  یند ینادی فعل سبکی را گزینش میای  گروه به دلیل آنکه 

 ای  فعل سب  حالت  مفم ]ف.  د تا مشخصشومی سببدار نماید، و ارز  بازبینیرا  خود
همیی  امیر موجیب     .دار شوددار به صور  ]فاعلی  ارز زمان مجهولِ در اثر مطابقه با گره 

گروه زمان فرود آیید )بیه علیت     گر مشخصشده بفواند در حریت داده ةشود تا ای  سازمی
 نبیود  و معلیو    هیای له]مجهول  در جم  جهت با مشخص (. اما عد  وجود گره EPPمشخصه 

حالت  خود را در اثر مطابقیه بیا فعیل    ]ف.  مشخص ،فم  فعلشود تا ممی سببگروه ینادی 
 بیرای مناسیبی   ةسیاز « EPP» بنیابرای  بیر اسیاس    .دار ینید سب  به صور  ]میعیولی  ارز  

شود و در عو  موضوع بیرونیی فعیل   گروه زمان تشخیص داده نمی گر مشخصحریت به 
دار شیدن بیه   تواند پیس از ارز  می ،گروه فعلی سب  قرار دارد گر مشخصیه در جایگاه 

  جا شود.    هگروه زمان جاب گر مشخصبه درون و در راسفای شکلت تقارن، صور  ]فاعلی  
 ,Vahidiankamkar) یامیاروحیدیان  نظرتوان بر خوف می اشاره شد،چه آنبر اساس      

بلکیه   ،میعولی بلفگی نیدارد به نوع صیت نمجهول بودن و یا نبوداسفدلال یرد یه  (1992
 .وابلیفه اسیت  ]مجهیول     گیری گرهی نقشیی بیا مشخصی   شکل عد ِیا  گیریبه شکل یاموً

( Rezai, 2010)هایی ییه رضیایی   بر اساس آن ساختبفوان یافی باشد تا  ،شاید همی  گره
بیا  نقشیی   ییه اگیر ایی  گیره      . چرابه حلا  آورد نحوی مجهول ه  را نامدتغییر تعدی می
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ییرد ییه    دعیا ، شیاید بفیوان ا  گییرد را در نظر نمیی  سازه و حذف گونه حریت اخفیاری هیچ
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 .5ال ( و یا بیا گیروه زمیان )    .5) زمان میانی گره جا شده و به صور  ی  افزوده یا با هجاب
  ( ادغا  گردد. 

 گیر  مشیخص اگر سازه مجهول و آنچه سبب حریت مفم  فعیل بیه جایگیاه     یهدر حالی     
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 .ینید انفخا  می خود به عنوان مفم را  گروه ینادیفقط  یهوجود دارد ]مجهول    مشخص
 یه نفواند حالت میعولی میفم  یند ینادی فعل سبکی را گزینش میای  گروه به دلیل آنکه 

 ای  فعل سب  حالت  مفم ]ف.  د تا مشخصشومی سببدار نماید، و ارز  بازبینیرا  خود
همیی  امیر موجیب     .دار شوددار به صور  ]فاعلی  ارز زمان مجهولِ در اثر مطابقه با گره 

گروه زمان فرود آیید )بیه علیت     گر مشخصشده بفواند در حریت داده ةشود تا ای  سازمی
 نبیود  و معلیو    هیای له]مجهول  در جم  جهت با مشخص (. اما عد  وجود گره EPPمشخصه 

حالت  خود را در اثر مطابقیه بیا فعیل    ]ف.  مشخص ،فم  فعلشود تا ممی سببگروه ینادی 
 بیرای مناسیبی   ةسیاز « EPP» بنیابرای  بیر اسیاس    .دار ینید سب  به صور  ]میعیولی  ارز  
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 .وابلیفه اسیت  ]مجهیول     گیری گرهی نقشیی بیا مشخصی   شکل عد ِیا  گیریبه شکل یاموً
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توانید  ای نمیی اتبی وجیود نداشیفه باشید، هییچ سیازه     ]مجهول  در ساخفار سللله مر  مشخص
  خود همراه یند.بودن را با  مجهولیوچکفری  نشانی از 

خانیه را  »، «ماشی  را دزدیدند» مانند هاییلهجم یند یه پیشنهاد می نگارنده ،ی  راسفادر ا     
و  «تیوان دور انیداخت  را میی  ایی  »، «جیبیت را نزننید  »، «دیروز او را یشفند»، «خرا  یردند

 & Sahraieنهیاد ) ( و صحرایی و ییاظمی Rezai, 2010از ای  دست یه رضایی )مواردی 

Kazeminahad, 2006 )1آورد شیمار مجهول به توان نمیرا  ،دنناممجهول غیرشخصی می. 
  شیود ییه مشخصی   ]مجهیول  میانع از آن میی     نقشیی جهیت بیا مشخصی     یه وجود گره  چرا

امکان دارد ایی   رو  . از ای دار شودفعل واژگانی به صور  میعولی ارز  ]ف.حالت  مفم ِ
)بررسیی دقیی  ایی  مبحیث از      دناندازی ر  داده باشی بیه علیت ضیمیر   در فارسیی  ها ساخت
 .  ای  مقاله خارج است(  حوصل

 

 فعل شدن  چیستیِ .2. 3
توان به چیلفی فعل گیری آن مشخص شد، میشکل ةاینون یه ساخفار یلی مجهول و نحو

و یرباسیچی و درزی   ( Vahedilangroudi, 1998) لنگیرودی  واحیدی پرداخیت.   «شیدن »
(Karbaschi & Darzi, 2009 )« گیرنییددر نظییر میییییی  فعییل اصییلی سیب   را  «شیدن ،

و آورد را ی  فعل اسنادی به حلا  میی  آن (Vahidiankamkar, 1992) یامیاروحیدیان 
 آن پژوهشگران نیز. سایر دانندمیرا معنامند  آن( Golfam et al., 2012) گلیا  و همکاران

گونیه ییه   هماناما آورند. مجهول به شمار می ةنیامدن سازیا  را عامل موثر در بوجود آمدن
 Natelخیانلری ) ناتیل  ، (Dabirmoghadam, 1985)، دبیرمقید   (Bateni, 1969)بیاطنی  

Khanlari, 1990) ( 1388و منصوری )فعلیی نیلیت ییه     فقیط  «شیدن »فعیل   ،انید یرده بیان
همچنی  در فارسی میانیه و باسیفان    مجهول ظاهر شود. هایلهتوانلفه در جممی یا تواند و می

 وجیود فعیل  واژی دارنید، اثیری از   های بلیاری یه بیه اصیطوح مجهیول سیاخت    و در زبان
 یو ییا هیر فعلی    «شدن»یه  یندپیشنهاد میه نگارندی  اساس اخورد. بر به چش  نمی ای ویژه

                                                                                                                                        
نییز معنقدنید ایی     ( Karimi & Osmani, 2016) عثمیانی  و و یریمیی  (Rasekhmahand, 2007) راسیخ مهنید   1

 ساخفارها مجهول نیلفند.
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توانید  ای نمیی اتبی وجیود نداشیفه باشید، هییچ سیازه     ]مجهول  در ساخفار سللله مر  مشخص
  خود همراه یند.بودن را با  مجهولیوچکفری  نشانی از 
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 ساخفارها مجهول نیلفند.

آوایی اسیت  یی  نمیود   صیرفاً  ،شودمجهول ظاهر می هایلهدر جمو  «شدن» جایگاهیه در 
را فعل سب  به حلا  آورد و نه  توان آنیه نه می ]مجهول   برای گرهی نقشی با مشخص

   .ی  فعل یمکی
 نقشی، ترییبی است از ی  فعیل سیب  و یی  فعیل یمکیی      ةپژوهنده، ای  گر باوربه      

صیورتی بیا   ه و ببر اساس سللله مراتب فرافکنی ای  گرة نقشی  آن است ای  امردلیل  است.
 جا یه صیرفاً اما از آن .ویژگیهای ی  فعل سب  را دارد و از فعل سب  ساخفه شدهفاصله 
 .تییاو  دارد بیا فعیل سیب      ینید ییاموً  به عنوان مفممش انفخا  می گروه ینادی را ی 

تواند ی  گیروه فعلیی واژگیانی را بیه عنیوان میفم  در اخفییار        می چرایه فعل سب  صرفاً
]ف.حالیت  میفم  خیود را بیه صیور         توانید مشخصی  همچنی  فعل سب  میداشفه باشد. 

]ف.حالیت  میفم      نقشی میورد بحیث، مشخصی    گره  . در حالی یهدار یند]میعولی  ارز 
نقشیی بیا فعیل      هیای ایی  گیره    . از دیگر تیاو ینددار میفعل را به صور  ]فاعلی  ارز 
غیرنقشیی را دارد    های ی  هلیف فعلی است یه ه  ویژگی ،سب  آن است یه فعل سب 

را )عید    نقشیی   هیای یی  هلیف   ( و ه  ویژگیی ببخشد  نقش تفا گر مشخصتواند به )می
بیه  نقشییِ تمیا  و یمیال      ی  هلفو  (Adger, 2003, p. 165)( اعطای نقش تفا به مفممش

یی  گیره نقشیی محلیو       جهیت، از ایی  دییدگاه ییاموً     ةگر . در حالی یهآیدشمار می
 یامیییاروحیییدیان  ماننیید شناسییانیزبییان. بخشییایدنمییییییه نقییش تفییا    چییرا شییود مییی

(Vahidiankamkar, 1992 )  لنگیرودی  واحیدی  او پییروی از و بیه (Vahedilangroudi, 

و پیشیوندهای   (-naمنیی ساز ) فعلیِ پیشوند توان با ای  فعل جا یه میمعفقدند از آن (1998
همیواره بیه   در زبان فارسی یه )پیشوندهایی یار برد ه ب (-mi( و اخباری )-beفعلی الفزامی )
کیه  این به دلییل اما معی  است.  ای  فعل ی  فعل اصلی و نه یمکی/، (پیوندندفعل اصلی می

تیر  جهیت و پیایی    و همگی بالاتر از گره  هایی نقشی هلفندخود گره ،هاهریدا  از ای  گره
ند توامی «شدن»فعل  ةدهندنشان گره است یه چرا آشکار یاموً، اندزمان قرار گرففه از گره 

های نقشی قرار گرففیه  گروه فعلی سب  و آن گره میان زیرا .ای  پیشوندها را به خود بگیرد
 است:   آشکار های زیر یاموًای  امر در نمونه. است

 .. ال ( سیب خورده نشد7    .شودال (  سیب خورده می  .6
 .شدسیب نخورده  * (                                          .شودخورده سیب می * (       
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سیاز  پیشیوند فعلیی منییی   اتصیال   شیود اهده می( مش7)و ( 6)های نمونهگونه یه در همان     
(na-( و اخباری )mi-)  بید سیاخت     خو  ساخت و در موردهیای   ال در موردهای یه

هرگونه حریفی ایی  پیشیوندها بیه گیره جهیت مفصیل       شود، گویای آن است یه قبل از می
پیذیرد.  سسس حریت گروه فعلی سب  در راسیفای شکلیت تقیارن صیور  میی      .شوندمی

گونیه پیشیوندها در ینیار    ایی   نقشیی جهیت، ملیلماً     بنابرای  در صور  آشکار نبودن گره 
    (:8های )گروه فعلی سب  تلی  خواهند شد، مانند نمونه

    . ...بگوید و خورد، نرفت، می . 8
 افعیال یمکیی   هملیویی بیشیفری بیا    نقشیی   بر ای  اساس شاید بفوان گیت یه ای  گیره      
 ،جهیت  نقشییِ  ولی با ای  تیاو  ییه جایگیاه گیره    یه از همه لحاظ نقشی هلفند چرا .دارد
 ,Bateni, 1969) الفزامیی اسیت   ، افعال ناقص وساز، اخباریهای نقشی منییاز گره ترپایی 

p. 111). هیا قیرار دارنید. ایی      گیره تمامی ایی   بالاتر از  /یمکیمعی  هایفعل در حالی یه
 ها برگرففیه از نغزگیوی یهی    )مثال مشاهده یرد آشکارازیر  هایلهتوان در جممل له را می

(Naghzgooy Kohan, 2010 ) )است: 
 شده  فعل مجهول (فعل ناقص)نیی  )اخباری(   (ال  . 9

 گیفه نشد، تواند رففه باشدنمینباید خورده شود،        
  ( فعل معی    فعل اصلی          
   رففه نبود  *رففه بود   اما         
 نبرگشت گیت ... * برگشت گیت ...   اما        
 .نگرفت نشلت *  گرفت نشلت   اما       
ییه   چیرا   ( .9)ند توانند با نیی همراه شیو شود افعال معی  نمییه مشاهده میطورهمان     

الی (.   .9) گونیه باشیند  ایی   تواننید ساز میاما افعال ناقص و مجهول اند،قبل از آن واقع شده
نیه  آن است یه ایی  دو فعیل    دهندةنشانال (  .9)ساز همچنی  توالی افعال ناقص و مجهول

توانند در جیای  دارند و بنابرای  نمیبلکه در ی  توزیع مفقابل قرار  ،در ی  توزیع تکمیلی
در مورد اینکه ( Bateni, 1969)باطنی  دیدگاهای  مل له به وضوح از  .رندیکدیگر قرار بگی

  .یی داردتیاو  دارد، هملول ناقص و افعال معی  مجهول با افعا ةعنصر سازند
 

 گیریبحث و نتیجه .4
]مجهیول     جهیت بیا مشخصی    عنوان گره  باوجود گرهی نقشی پژوهش حاضر نشان داد یه 

هیای مجهیول   اصیلی سیازه    گزیند، مشخصبر می خود یه گروهی ینادی را به عنوان مفم 
گیروه حیرف   بیا یی    یوتا   در راسفای رعایت فرضیفعل سب   تیره  ها،لهدر ای  جم است.

دهید ییه   ی  امیر نشیان میی   او  شدهادغا   گر مشخصبه عنوان ( تعری  )و نه عبار  ینادی
 است.  بینی پیشنشود، قابل  آوردهمجهول حفی اگر  هایلهدر جم گر ینشچرا حضور 

عید   ییا   گییری توانید عیاملی میوثر در شیکل    نمی «شدن»فعلهمچنی  نشان داده شد یه      
 )بیییرخوف دییییدگاه دبیرمقییید   آیییید شیییمارمجهیییول بیییه  هیییای لیییهجم گییییریشیییکل

(Dabirmoghadam, 1985) لنگییرودی واحییدی؛ (Vahedilangroudi, 1998) و انوشییه 
(Anoushe, 2015) اگیر   هیر چنید،  جهت است. نقشی  آوایی برای گره نمودی  صرفاً، بلکه

، فعل به صیور  اسی  میعیول    شود رپ  رفف و  آمدن، گشف ، شدن هایی مانندفعلبا  ای  گره
گروه فعل یمکی ی گروه نییی    است؛صور  ای  به  نقشی ای  گره  جایگاه  .یابدبازنمود می

 ی گروه فعل سب . ی گروه ینادی ی گروه فعل ناقص ی گروه الفزامی ی گروه جهت 
( Karimi & Osmani, 2016)عثمییانی  و  اییی ، بییرخوف دیییدگاه یریمییی بییر عییووه     

زمیان، ییه در جهیت شکلیت       تصری  قویِ هلیف   دلیل مشخص  نه بهیه فعل  شداسفدلال 
باتوجیه  . شیود به صور  افزوده با گره  جهت ادغا  میی آمده حریت یرده و وجود به تقارنِ
ادعیا  تیوان  میی  ،بیان دیگیر به  دانلت.ساخت توان مجهول را بیمی هاو تحلیل هایاففهبه ای  
نقشیی اسیت     ی  هلیف  جانبی محصول فقطبلکه  ،یه مجهول ی  ساخت ویژه نیلت یرد

بییا حاضییر پییژوهش  در نهایییت، اسییت.شییکل گرففییهفرافکنییی مراتییبسللییلهاسییاس یییه بییر
هیای گیفمیانی و اطوعیی    ویژگیی  نخلیت اینکیه   اسیت؛ بیوده هیایی نییز مواجیه     محدودیت

اسیت ییه درصیور  بررسیی ایی  میوارد       قرار نگرففه بنادر ای  تحلیل مهای مجهول  ساخت
هیای  یاففیه  ،باید اشیاره نمیود  تری از ای  پدیده دست یافت. همچنی   توان به تحلیل جامع می
  باشد.  محدود به ای  پژوهش و موارد مشابه  تواندآمده میدستبه
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Abstract 

By investigating the passive structures in Persian using a qualitative 

method in terms of the theory of Dynamic Anti-symmetry (hence, 

DAS) (Moro, 2000), we intended to examine the factors which 

trigger passive sentences; the study was done in a unified and 

different way. A passive sentence is a kind of unaccusative sentence 

which has an explicit/implicit external theta role as an agent; it`s the 

most eminent distinction between unaccusative and passive 

structure. Having studied the literatures, we understood that none of 

those previous studies, except Karimi & Osmani (2016), had 

explored the external theta role; they have considered an essential 

role for the verb /ʃodæn/ (to become) in passive structures, though. 

These facts persuaded the researcher to scrutinize the passive 

structure and provide an explanation for the presence of the agent 

and study the role of verb /ʃodæn/ (to become) in passive sentences. 

Meanwhile, according to DAS, we took movement as a symmetry 
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breaking process, but not a process through which uninterpretable 

features can be checked. 

We indicated that active and passive structures are alike. In 

other words, in both types of sentences we observed that in line with 

UTAH and Collins (2005), a DP, but not a by-phrase, merges (as an 

external argument) with a ⱱ in Spec-ⱱP and construct a ⱱP and 

another DP merges as the complement of this ⱱP. The first DP 

carries the agent theta role and the second one carries a theme theta 

role. This fact justifies the presence of an agent in passive sentences. 

In passive structure, this ⱱP then merges with a by-phrase, then this 

by-phrase merges with a Voice Phrase (hence, VoP) which is the 

result of the hierarchy of projection; this VoP is assumed to bear the 

passive feature and values the [u-infl.] feature of the light verb as 

passive. This light verb cannot value its complement as accusative; 

therefore, the [u-case] feature of the complement of the light verb is 

valued as nominative through the agreement with tensed passive 

(Voice) node and then, the complement can move to Spec-TP 

according to the principles of DAS. This ⱱP will be spelled out as 

the past participle unless the VoP is not filled by verbs such as 

"/ʃodæn/, /gæʃtæn/, /ɑmædæn/ and /ræftæn/". 

Although previous studies have considered the verb /ʃodæn/ 

(to become) as a trigger for passive, we showed that according to 

Bateni (1969), Dabirmoghadam (1985) and Mansouri (2010) this 

verb is not the only verb which can appear in passive sentences and 

since there is no trace of such a verb in passive structures in Old and 

Middle Persian, this is crystal clear that /ʃodæn/ (to become) by no 

means triggers passive sentences, rather this verb is considered as a 

phonological representation of a Voice node bearing the passive 

feature. Therefore, this verb can be assumed neither a light verb nor 

an auxiliary one but something completely different (Bateni, 1969). 

According to the results of this study we argued that there is no such 
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a structure as passive, but it is the emergent property of a functional 

node called Voice node. 

Keywords: passive, voice node, functional node, dynamic 

antisymmetry, hierarchy of projection, by-phrase, verb /ʃodæn/, 

UTAH 


